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Abstract 

Folk and oral narratives associated with epic literature, particularly the Shahnameh, have 
evolved as an extension of the Shahnameh-writing tradition. These narratives constitute 

significant sources that contribute to the understanding and resolution of complexities within 

formal epic literature. Abolqasem Enjavi Shirazi previously compiled and published these 

narratives in a three-volume set. One of the notable features observed in these narratives is 

the fabrication of reasons for certain events depicted in the Shahnameh. This study, 

employing a descriptive-analytical method, aims to present the reasons given for events in 

folk narratives and analyze them in comparison with the Shahnameh. The findings indicate 

that many of these events either have no stated reason in the Shahnameh (such as the reason 

behind the fragrant citron in Rostam’s hand or the motivation behind the composition of the 

Rostam and Esfandiar story) or, if a reason is provided, it differs from what appears in folk 

narratives (such as the reason for Zahhak being bound to the mountain, the enmity of Salm 

and Tur toward Iraj, and others). In these narratives, storytellers, influenced by popular 
perspectives, construct folk-based reasons for events. Notably, in many cases—such as the 

enmity of Salm and Tur toward Iraj, the whiteness of Zāl’s hair and complexion, the battle 

between Kok-e Kūhzād and Zāl, the hostility between Kay Kavus and Rostam, and 

Siyavash’s journey to Zabul— a woman is portrayed as the primary catalyst for these 

occurrences. 
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 چکیده 

آثار، از جمله منابع   نیشده و ا داری پد ینگارسنت شاهنامه ۀ، در ادامشاهنامه ژه ی و به و ی با ادب حماس  وندیدر پ ی  و شفاه  انهیعام یهات ی روا
را در   هات یروا  ن یا یرازیش یابوالقاسم انجو نی از ا شیست. پ گشاراه  یابزار ،یرسم ی  ادب حماس یهایاست که در گشودن دشوار یمهم
 شود،ی م دهی مجموعه د  نیا یهات ی که در روا ییهای ژگ ی گرد آورده و منتشر کرده است. از جمله و نامهیفردوسبه نام  یسه جلد  یاموعهمج 

در  ع یعلت وقا  میکوشی انجام شده است م یل یـ تحل  یفیپژوهش که به روش توص نیاست. در ا  یحماس یدادهای رو یبرخ  یبرا یتراشعلت 
  ات یکه در روا ییدادهای رو دهدیپژوهش نشان م ۀج ی. نتمیها بپردازآن لی، به تحلشاهنامهبا  سهیو ضمن مقا میکش شی پرا  انهیعام اتیروا
علت سروده شدن داستان رستم و   ایدر دست گرفتن رستم  اترنج ی )مانند علت بو امدهین  یآن علت  ی برا شاهنامه اساساً در  ا ی م، ینیبی م انهیعام

سلم    ی)مانند علت به کوه بستن ضحاک، دشمن  مینیبی م  انهیعام  اتیبا آنچه در روا   آن آمده، متفاوت است  یداریدر پد   یاگر علت   ای  ،(ار یاسفند
که در   رسدی به نظر م نی. چنتراشدی م انه یعام یل ی رخدادها دل یاش، برانگرش عوامانه  ی به اقتضا یراو  ات،یروا نیو...(. در ا رجیو تور با ا

کاووس و رستم و به زابل بردن   یزاد و زال، دشمنزال، جنگ کک کوه  یو رو  یمو یدی سپ رج، یسلم و تور با ا یدشمن علت موارد )مانند  شتریب
 ست. ا انیدر سبب وقوع حوادث در م یزن  ی(، پا اوشیس

 .هایتراش، علت شاهنامه انه،یعام اتی: رواهادواژهیکل
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 مقدمه
یژه  شاهنامه اش فردوسی و اثر حماسی  در  اش در فرهنگ ایرانی، افزون بر حضورش به واسطۀ جایگاه و

یسندگان،  :های جهان )نکها و زبان فرهنگ :  1387خاتمی،  :(، ادبیات فارسی )نک1388گروهی از نو
گروهی   :بافی و فلزکاری )نکاری، قالیچه کآرایی، کاشی( و هنر ایرانی اعم از نقاشی، تذهیب و کتاب15-52

یسند در میان تودۀ مردم نیز نفوذ کرده و بر آنان تأثیر فراوان گذاشته است. مردم عادی در  ،(1389گان، از نو
یژه صورت داشتن سواد، آثار حماسی به  نقالانی  1خواندند و یا گوش خود را به نقالی  را می شاهنامهو

سرا و نقل منثور خود، عران حماسه ها را در قالبی آمیخته به شعر فردوسی یا دیگر شاسپردند که این داستانمی
اند، با توجه به ها بودهخوانیکردند. از آنجا که مردم عادی جامعه، مخاطب این دست شاهنامه روایت می

(، به دخل و تصرف  150:  1389خواه،  دوست  :هایشان )نکباورهای دینی و خرافه زیست اجتماعی و فکری و  
و آثار  شاهنامه های عامیانۀ در پیوند با ای که این قصه ه گونه یازیدند؛ بهای حماسی دست میدر روایت

کدام از های پس از فردوسی و هیچو دیگر منظومه  شاهنامههای یک از داستانحماسی دیگر، »با هیچ
(؛ 150ها آمده است، انطباق ندارد« )همان: های تاریخی از این داستانای از کتابهایی که در پاره خلاصه 

توان یافت« های ایشان، اثری از قصۀ اصلی نمیها و شاخ و برگ که »گاهی از بعضی داستانتا جایی 
ها ای این روایتهای ناشناخته توان از این نکته چشم پوشید که »رشته اما نمی .(1097: 1387)محجوب، 

ای عامیانۀ در پیوند با ه(؛ بنابراین، این داستان150: 1389خواه، )دوست 2پیوندد«های کهن میمایه را با بن
نگاری پدیدار شده است باید جدی گرفت و به مطالعه و های حماسی را که در ادامۀ سنت شاهنامه روایت

 پژوهش در آن پرداخت. 

 
 مسئله بیان

کنند؛ مثلًا سپیدی موی و تراشی میداده علتبینیم که برای وقایع رخ های عامیانه بسیار میدر روایت
دانند یا علت کشته شدن رستم به دست شَغاد را انتقام خون سهراب یند خیانت زن سام میابرروی زال را 

مغایر است؛ چراکه در روایت   شاهنامه داده، کاملًا با متن انگارند که این موارد مطروحه در علت وقایع رخ می
ل رستم و شَغاد به واسطۀ کند و تقابکار معرفی میرسمی، اتفاقاً این سام پدر زال است که خود را گناه

که به  پیش  رو شود و ارتباطی با کشته شدن سهراب ندارد. در پژوهشریزی میاعتنایی رستم به شغاد پایه بی
های ( و روایتشاهنامه گونه موارد میان روایت رسمی و اصلی )متن این روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده،

 افته، مقایسه شده است.  عامیانه و شفاهی که در حال حاضر کتابت ی
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 هپیشین
هایی گیرد، پژوهشو طومارهای نقالی که در حوزۀ ادب عامه قرار می عامیانه های اگرچه دربارۀ روایت

تراشی رخدادها در  ، پژوهشی در باب علتاست وجو کردهانجام شده، تا آنجا که نگارنده بررسی و جست
توان به های در پیوند با مقالۀ نگارنده، میروایات عامیانه به صورت مستقل صورت نگرفته است. از پژوهش

یژگی 68- 49: 1394رضا غفوری ) پژوهش یش( اشاره کرد که و های دیوان در مجموعۀ کاریها و خو
( 84- 59: 1399)مجموعه روایات عامیانه( را بررسی و تحلیل کرده است. کامران ارژنگی ) نامه فردوسی 

شاهنامۀ با    نقالان  شاهنامۀ های مشترک  نیز در پژوهشی به منابع مکتوب روایات مرشد عباس زریری در داستان
ها  پرداخته و معتقد است که زریری در طومار خود از منابع مکتوب بهره برده است. برخی پژوهش  فردوسی

عامیانه )مانند مقایسۀ افسانۀ کهزاد و بَسی با زال و رودابه و مقایسۀ  روایتینیز در مقایسۀ روایتی رسمی با 
؛ همو، 40- 23الف:  1402جباره ناصرو،  :)نک روایت نقالی منیجه با بیژن و منیژه( شکل گرفته است

 (. 281- 245ب:  1402
 

 بحث و بررسی 
تواند سو مییا دیگر آثار حماسی رخ داده، از یک  شاهنامه پرداختن به تراشیدن علت برای وقایعی که در  

دهد و از سوی دیگر، انعکاس  نشانو ادب حماسی را در میان تودۀ مردم در طول قرون  شاهنامه تأثیر و نفوذ 
کند؛ بنابراین مطالعۀ روایات عامیانه که به نگرش عامی مردم و احساسات توده نسبت به این روایات را بازگو 

حساسات تودۀ مردم نگاری شکل گرفته، در فهم تأثیر و تأثر ادب حماسی و اهر حال در ادامۀ سنت شاهنامه 
های عامیانه را  روی در ادامه، این مقوله در روایتنماید؛ از همیننسبت به این آثار، بسیار مهم و ضروری می 

 کنیم.بررسی و تحلیل می
 شکستن طلسم، علت به کوه بستن ضحاک

اک شود، دو بار قصد کشتن ضحکه فریدون بر ضحاک چیره می ، پس از آنشاهنامه بنا بر گزارش 
ضحاک از   ،بردبار آنجا که فریدون در قصر ضحاک و در کنار ارنواز و شهرناز به سر میکند: نخستمی

یی میدرنگ چاره کشد، بیرشکی که در او شعله می رود. او همۀ کند و از میان لشکر به سوی  کاخ میجو
بیند که چشم را میآید، شهرناز  سیاهپوشاند تا کسی او را نشناسد. چون بر بالای کاخ برمیتنش را با آهن می

کند و لب به نفرین ضحاک گشاده است. با دیدن  ارنواز و شهرناز نزد  فریدون، آتش   وگو میبا فریدون گفت
کشد و بر آن پرد. ضحاک دشنۀ آبگون  خود را بیرون میکشد و به پایین  کاخ میرشک  ضحاک زبانه می

ید و نه خود را به آنان میرا بر زمین ریزد. نه چیزی می شود که خون  ارنواز و شهرنازمی شناساند. فریدون گو
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یش میبی بد که از هم دریده میخود  ضحاک میدود و با گرزۀ گاوسر چنان بر کلاه درنگ به سو شود. کو
 خواهد او را بکشد که در همان زمان:فریدون می

 بیامد سروش  خُجستَه دمان
 

 یامد زمانمزن ـ گفت ـ کو را ن 
 

هْ بُوَد بند  اویبَه کوه  اندرون ب 
 

یش و پَیوند  اوی   نیاید بَرَش خو
 

 (1/82: 1386)فردوسی،            
کند آساید و کمندی از چرم  شیر فراهم میشنود، دیری نمیکه سخن  سروش را می فریدون پس از این

افکند و پایگاه  هر های  بد را برمینشیند و آیینبندد. او پس از آن بر تخت  ضحاک میو ضحاک را استوار می
شنوند، بر یدون را میسخنان  فر مهترانگاه که کند. آنسازد و مردمان را اندرز میطبقۀ اجتماعی را روشن می

بندد و به خواری آوَرند. فریدون او را میخیزد و ضحاک را بیرون میبرند. سپس آوای  کوس برمیاو نماز می
رسند. فریدون ضحاک را به درون  کوه که به شیرخوان می برد تا اینکند و میبر پشت  شتری بزرگ بار می

 برد و:  می
 ............................  ..... 

 

 کردن سرش را نگون خواستهمی 
 

 سروشگه بیامد خجستَه همان
 

 بَه چربی یَکی راز گفتش بَه گوش 
 

 که این بستَه را تا دماوندکوه 
 

بَر همچنین تازنان بی   گروهب 
 

 بیاوَرْد ضحاک را چون نَوَند
 

 بَه کوه  دماوند کردش بَه بند 
 

 (84/ 1همان: ) 
یابد و باید در دماوند به بندش بکشد، که چرا فریدون دستور  کشتن  ضحاک نمی  توجیه  اینفردوسی در  

اند. مثلًا یکی هایی زدهاند و گمانکشد. دیگران نیز در این باره سخن گفته نیامدن زمان مرگ او را پیش می
اما از بین نرفته است«  ،کشیده شدهکه شر به بند  نوشته است »نتوانستن  فریدون... نمادی ]است[ از این

توان کشت؛ (. دیگری گفته است ضحاک را نمی269 /1: 1381رضی،  :نیز نک ؛35: 1388جامی، )مؤذن
یی نمی امیدسالار،  :نیز نک ؛69: 1398شود آن را در بند کرد« )بیضایی، میرد و فقط میچراکه »جانورخو

(؛ اما توجیهی 119- 116: 1397اردستانی رستمی،  :اره نکب. برای دیدن آرای دیگر در این 24- 23: 1390
ها، فریدون و کاوه که در روایات عامیانه برای این موضوع بیان شده، متفاوت است. بنا بر یکی از این روایت

بد؛ اما این ضربه اثری بر ضحاک رسانند. فریدون با گرز بر سر ضحاک میخود را به قصر ضحاک می کو
روند. کاوه معتقد است که »چون آیند و پیش فرانک مادر فریدون میاسان از کاخ بیرون میها هرندارد. آن

یابد که در باطل کردن طلسم شود«. فرانک پیرمردی را میضحاک در طلسم است، ضربه به او کارگر نمی
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ید: »چارۀ کار این است که ضحاک را بگیرند و پاهای اها میسررشته دارد. پیرمرد به آن و را به دیوارۀ کوه گو
یزان تا این که بمیرد. کاوه و فریدون به  میخ کنند؛ طوری که پاهایش به زمین نخورد و بین زمین و آسمان آو

(. مطابق با 35 /3: 1363دستور پیرمرد عمل کردند و با این کار ضحاک را از بین بردند« )انجوی شیرازی، 
طلسمش، معلق کردن او در میان آسمان و زمین بوده و این امر ، تنها راه از میان بردن ضحاک و این روایت

در این روایت، علت بستن ضحاک در کوه نه  ترتیبیافته است؛ به این می هم فقط از بستن او در کوه امکان
کرد عوامانۀ این بیان کردند؛ بلکه به اقتضای روی شاهنامه های منطقی و فلسفی که بعضاً پژوهندگان نگرش 

یی دانسته شده که مانع کشتن ضحاک بوده است. روایت،  از میان بردن طلسم و جادو
 دختران ضحاک، علت دشمنی سلم و تور با ایرج

 هایش را میان این سه پسر تقسیم کند:گیرد سرزمین، فریدون سه پسر دارد و تصمیم میشاهنامه مطابق با 
هــان ه چــو بیــرون کَشــید از ن   نهفتــَ

 

ه ســه بخــش کــرد   ــَ ــدون جهــانب  آفری
 

رک و چــین  یَکی روم و خــاور، دگــر تــُ
 

ــران  ردان و ایـ ــُ یُم دشـــت  گـ ــ   زمینسـ
 

 (107 /1: 1386)فردوسی، 
شود تا سان روزگاری سپری میدهد. بدینتور و ایران را به ایرج می به فریدون روم را به سلم، توران را 

ای را نزد خَورد«. پس از این، سلم که »نبودش پسندیدَه بخش  پدر«، فرستادهه »فریدون  فرزانَه شد سالک این
فرستاده نزد «. بَدین بخشش اندر مرا پای نیستکند: »فرستد و نارضایتی خود را این چنین مطرح میتور می

آورد و بر آن است »که ما را به گاه  رود. او هم نارضایتی خود را از بخشش پدر به زبان میمغز« می»تور  بی
(. سلم و تور که چشم بر سهم ایرج )ایران( دارند و از 109 /1جُوانی پدر / برین گونه بفریفت ...« )همان: 

 (.121 /1کشند )همان: نمردانه میضی هستند، نهایتاً ایرج را ناجواابهر خود نار
یابیم که تنها دلیل دشمنی سلم و تور با ایرج، بخشش ایران از سوی فریدون درمی شاهنامه از گزارش 
اند که »نه ما زو به کنند و برآنها خود و ایرج را از یک مام و پدر معرفی میتر بوده است. آنبه فرزند کوچک

در این باره، در روایتی عامیانه، علت دشمنی  شاهنامه (. برخلاف گزارش 111 /1ریم« )همان: تمام و پدر کم
اند. مطابق این روایت، وقتی فریدون بر ضحاک چیره سلم و تور با ایرج، دختران ضحاک انگاشته شده

رغم مخالفت کاوه، آن دو بیند و علیرود. در آنجا دو دختر ضحاک را میسرای ضحاک میشود، به حرم می
زاید. از سوی دیگر، وقتی گیرد. پس از مدتی، یکی از آن دو دختر، سلم و دیگری تور را میرا به زنی می  دختر

یل فریدون می دهد، فریدون دختر بهرام ابرکوهی که گنجور ضحاک بوده، آنچه را از او یافته است کاملًا تحو
شود. پس از این، »دختران ضحاک که هر میآورد. ایرج از این همسر  فریدون زاده بهرام را به عقد خود درمی

دو از وصلت فریدون با دختر بهرام خشمگین بودند، از بچگی، سلم و تور را وادار کردند تا نسبت به پدر خود 
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(؛ بنا 43 /3: 1363توز شوند و عداوت او را به دل بگیرند« )انجوی شیرازی، فریدون و برادرشان ایرج کینه 
ه هوو آوردن فریدون بر سر دو دختر ضحاک کلم و تور با ایرج نه دادن ایران بدو، بلبر این روایت، دشمنی س

های یتراشچنین علت شاهنامه ر به ایرج که فرزند آن زن بوده، دانسته شده است؛ در حالی که در  تو توجه بیش
 د.  شوروی دیده نمیبه هیچ ،گیردعامیانه )دشمنی هوو با هوو( که از فرهنگ توده مایه می

 علت سپیدیِ موی و رویِ زال ؛خیانت زن سام
انگارند. در این روایت آمده است: در روایتی عامیانه، زن سام را علت سپیدموی زاده شدن  زال می

یند زال وقتی متولد شد، مثل دمبۀ گوسفندی بود که روی زمین تکان می»می گوی خورد. وقتی افراد بذله گو
ای خندیدند. عدهگفتند؛ ولی زیر لب میباد میه دربار آمدند، در زبان قدم مبارکباد بزیرک برای قدم مبارک

هم به گوش سام گفتند که چون زن شما فرنگیس به شما خیانت کرده، غضب خداوند باعث این کار شده که 
بر   رسد که در این روایت،(. به نظر می65 /1: 1363مورد سرزنش دیگران قرار گیرد« )انجوی شیرازی، 

 :نی بودن سرشت زن )در این باره نککاری و اهریممبنای نگاه بدبینانۀ عوام به جنس زن و اعتقاد به اصل گناه
وقتی   شاهنامه مطرح شده است. مطابق  شاهنامه  رغم متن  (، چنین موضوعی علی458- 457:  1376ثعالبی،  

کاری مادر زال یا اهریمنی بودن  او سخن نرفته و حتی به روی از گناهبه هیچ ،آیدزال، سپیدموی به دنیا می
 زیبایی ستایش شده است:

ــام[ ــتان  اوی ]س ــبس  نگاری بُد اندر ش
 

ــک موی  ــت و ز مُش  ز گُلبرگ رخ داش
 

 از آن مــاهــش اومــیــد  فــرزنــد بــود
 

ود  نــد بـ رومـ رَه بـَ هـ ــیــدچـ ورشـ  کــه خـَ
 

 (164 /1: 1386)فردوسی، 
دهد و از خداوند درخواست بخشش کاری خود را احتمال میسام با دیدن فرزند سپیدموی، اتفاقاً گناه

 کند: می
ــرده ــران ک ــی گ ــاه ــن ــن گ ــر م  اماگ

 

ن آورده  ــَ رم ــَ ــش  آه ــی ــر ک  ام وُ گ
 

ردگــار  جــهــان ه پــوزش مــگــر کــَ  بــَ
 

ن  ه مـ هــان بــَ خشـــایــد انــدر ن ـ بـ ر بـ  بـ
 

 (165 /1)همان: 
»مرد« سبب سپیدی موی و روی زال تصور ،  شاهنامه بنا بر آنچه گذشت، در روایت عامیانه، »زن« و در متن  

 ت گرفته باشد. أ های مختلف نش تواند از نگرش و فرهنگ متفاوت راویان در دوره شود که این موضوع می می 
 زاد با زالعلت جنگ کُکِ کوه ؛رقابت بر سر رودابه

زاد کشی به نام کک  کوههای رسمی ادب حماسی، داستانی از تقابل خاندان زال با گردندر روایت
( و در نزدیکی زابل  238همان:  »هزار و صد و هژده« سال دارد )( نقل شده است. کک 237-266: 1382)
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 کوشد رستمزال می گیرد.زید. از آنجا که زال نتوانسته است بر این شخص چیره شود، کک از زال باج میمی
اما رستم از این موضوع  ،(239- 238همان: برد، از وجود کک مطلع نشود )کودکی به سر میکه هنوز در 

ساو    روی، زال »ده چرم گاو« بدو باژ واند و از اینزاد برنیامدهکه زال و سام و نریمان از عهدۀ جنگ با کک کوه
گاهی میمی ( و 249همان:  تازد )لوانان به باروی کک میبا دو تن از په  (. او240- 239همان:  یابد )دهد، آ

زاد د. در نهایت به دستور منوچهر، کک کوهکنزاد هم غلبه میپس از مبارزه با بهزاد و شکست او، بر کک کوه
یزند )بهزاد را به دار می اشو برادرزاده   (.262همان: آو

زال، بر پایۀ رقابت شخصی به نام چنگیزخان و زال بر  زاد با خاندان در روایات عامیانه، تقابل کک کوه
که به عقد زال درآید، خواستگاری به نام چنگیزخان از نسل ضحاک  دهد. رودابه پیش از آنسر رودابه رخ می

گاهی می دارد. پس از این یسد که »چون زاد میای به کک کوهیابد، نامه که چنگیز از ازدواج زال و رودابه آ نو
کند، باید اگر خون ضحاک در عروق  ای داری و عروس از خطی که از کنار دژ تو است عبور میآمادهتو سپاه 

توست از رفتن این قافله و رسیدن عروس به زابلستان جلوگیری کنی.  ... وقتی نامۀ چنگیزخان به دست او 
کند. داغ این ا وصلت میدهد و با دشمن دیرینۀ مرسید ... گفت: اف بر مهراب که دختر به فامیل خود نمی

بندد و با  (. او راه را بر زال و رودابه می314 / 3: 1363گذارم« )انجوی شیرازی، عروس را بر جگر سام می
به زابلستان  ،(317- 316 /3همان:  :بندد )نکای که به کار میا حیله شود. نهایتاً رودابه بزال وارد جنگ می

شنود که کک باعث آزار مردمان شود، از سام میتر میآید و کمی بزرگرسد. بعدها که رستم به دنیا میمی
یا سام و زال توان مبارزه با او را ندارند. او پس از راضی کردن زال به همراه گودرز به جنگ با  بوده است و گو

ن ضحاک باقی و هزار و صد و هجده سال یاغیگری پیشه رود و به »زندگی مرد شروری که از دودمااو می
 (. 326 /3دهد )همان: کرده بود« پایان می

بر پایۀ آنچه گذشت، آشکار است که در روایت عامیانه کوشش شده مبنایی برای تقابل و دشمنی کک 
یژگی نیز برآکوه مده از این تفکر عوامانه زاد و زال و رستم که همان رقابت بر سر زن است، قرار داده شود. این و

 اند.های جهان را زنان به بار آوردهاست که تمام جنگ
ریه و بی  علت رفتن رستم از سمنگان ؛تابی نوزاد )سهراب( در آغوش پدرگ

آید و با هم  رود و شباهنگام تهمینه به بالینش می، وقتی رستم به سمنگان میشاهنامه بنا بر گزارش 
گذارد، ای )مهره( میش از به دنیا آمدن سهراب، در حالی که برای او یادگاریکنند، رستم پیازدواج می

 کند:  سمنگان را ترک می
ــاد ــو ب ــران چ ــهر  ای ــوی  ش ــد س  بیام

 

ــاد  ــیار یـ ــرد بسـ ــتان کـ ــن داسـ  وُزیـ
 

 (125 /2: 1386)فردوسی، 



 1403سال  زیی، پا 3، شماره 1دوره                                                              دانش و خرد حماسی، دانشگاه فردوسی مشهد                         29

اما این موضوع   ؛(125  /2ماه« )همان:  »یَکی کودک آمد چو تابندَه   ،نُه ماه پس از رفتن رستم از سمنگان
نه برای  ،روددر روایتی عامیانه، متفاوت نقل شده است. اولًا در این روایت اگر رستم به سمت سمنگان می

پس  رود؛ ثانیاً رستمتفریح بلکه به دلیل تنبیه رخش )به این دلیل که به برادرش زواره سواری نداده است( می
سو »دشمنان داخلی و یاغیان شهر سمنگان« را از پای  ماند تا از یکاز ازدواج با تهمینه، در سمنگان می

درآورد و »از طرفی ]دیگر[ تهمینه باردار شده بود و چون بیش از چند روزی به فارغ شدنش باقی نمانده بود، 
(. پس از این، 98- 1/97: 1363رازی، صلاح بر آن دید تا موقع تولد طفل پیش همسرش باشد« )انجوی شی

دهند که خداوند به او پسر داده شود تا رستم را ببیند. در همین حین به رستم اطلاع میزال راهی سمنگان می
دهد. نوزاد شروع به آورند. شاه بچه را به دست رستم مینوزاد را به دربار می ،است. به دستور شاه سمنگان

شود. برای بار دوم همین موضوع اش متوقف میگیرد، گریه ال او را از رستم میکند و چون زگریه کردن می
رود گیرد و بیرون میکند، دست زال را میآید. رستم با ناراحتی بچه را به سوی شاه سمنگان پرتاب میپیش می

وی این اصل مرد دیگری است، ر کند و بر آن است که »چون طفل از آن  و تهمینه را هم به خیانت متهم می
بندد. (. پس از این اتهام، تهمینه به قتل رستم کمر می99  /1همان:  آورد« )بالای دست من تاب نمیاست که  

تواند. رستم قصد کشتن تهمینه را دارد که با اما نمی ،کند تا رستم را با تیر بزنداو بر سر راه رستم کمین می
 شود.میانجیگری زال از این کار منصرف می

ای وجود ندارد و رستم پیش از زاده شدن سهراب، ، اساساً چنین مسئله شاهنامه م که در روایت دیدی
تراشی شده اما در روایت عامیانه برای ماندن و البته رفتن رستم از سمنگان علت ،کندسمنگان را ترک می

یا برای راوی هست، اصلًا قابل درک داستان ازدواج با دختری و سپس رها کردن او که باردار هم  ،است. گو
 روی، ماجرا را تغییر داده است. نبوده و از همین

کشد، که رستم سهراب را می ماند. پس از اینجا متوقف نمیها در این داستان به همینالبته دگرگونی
رستم از شود. زال برای بهبود حال تهمینه با رفتن در خلوت رستم، خیال کشتن او دارد که زال مانع او می

ید. سیمرغ همخوابی تهمینه با رستم را درمان این درد و زنده شدن سهراب میسیمرغ یاری می داند. جو
از هر لحاظ شبیه سهراب  آید که شود و پس از نُه ماه فرامرز به دنیا میتهمینه راضی به همبستری با رستم می

 (.130- 129 /1همان: است )
 دارو بدوس با رستم و ندادن نوشو علت دشمنی کاو ؛سو ازدواج نکردن دختر رستم با کاو

س پادشاهی نادان است و کارهای ابلهانه مثل رفتن به وکاوکه بینیم از آنجا به آشکار می شاهنامه در 
دهد و در کشته شدن شود یا پرواز به آسمان انجام میمازندران، ازدواج با سودابه که به مرگ سیاوش منجر می

اسی دارد، خاندان زال و گودرز پیوسته او را به این خودکامگی و دیوانگی و نادانی سرزنش سهراب نیز نقش اس
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خواند مرد« میزال او را »خودکامه خواهد به مازندران برود، س میوه کاوک کنند؛ مثلًا جایی پس از آنمی
کند، بیشۀ شیرچین سقوط میپرد و به ها به آسمان می( و یا هنگامی که او با عقاب7 /2: 1386فردوسی، )

ید: »چو کاوگودرز در وصف نادانی او می انگارد که ای میس را دیوانه وس نشنیدم اندر جهان«. او کاووگو
(. رستم هم  98 /2همان: وانش از اندیشه کوتاه« است )که »رُ  بیمارستان برای او بهتر از شارستان است؛ چرا

روی، ن(؛ شاهی که کارهایش همه نادرست است و از ای148 /2 همان:کند )ا »شاه دیوانه« خطاب میاو ر
 (.  146 /2همان: سزاوار پادشاهی نیست )

های اوست س از سوی زال و رستم و گودرز به دلیل نادانیودیدیم، سرزنش کاو  شاهنامه بر بنیاد آنچه در  
س که مردی متکبر و وکاوها تمامی ندارد. طبیعی است که انجامد و این بدیکه به کارهای نادرست می

تازد و او خود را دیر به پایتخت خودکامه است، کینۀ رستم را به دل بگیرد و حتی زمانی که سهراب به ایران می
س را سبب وهای کاوکه نادانی شاهنامه (. برخلاف متن 146 /2همان: اند، به اعدام او دستور دهد )رسمی

کند، روایتی عامیانه، علت دیگری را در دشمنی میان رستم  یس معرفی مومیان رستم و کاو  اختلاف و جدل
خوانیم که رستم دختری به نام گشسب دارد که چون کمی بزرگ کند. در این روایت میس بیان میوو کاو

شود و آوازۀ سالگی هیچ مردی حریف او نمیای که در شانزدهآموزد؛ به گونه شود، تمام فنون رزم را بدو میمی
شود. رستم مجلس بزمی س برای تصاحب گشسب راهی زابل میوپیچد. کاوهای او در همه جا میپهلوانی

کند. رستم س دختر رستم را خواستگاری میوکند و در آن مجلس که بزرگان ایران حضور دارند، کاوفراهم می 
آن به سمتی پرتاب  نشینم. هرکس بتواند مرا  از رویای میکه من بر روی قالیچه  گذارد و آن اینشرطی می

کوشد رستم را س است. او میوکند کاودهم. اول کسی که برای انجام شرط اقدام میکند، دخترم را بدو می
شود و در جای خود وس ناامید میوخورد. »کاترین تکانی نمی کوچک رستم اما ،از روی قالیچه پرتاب کند

آیند؛ مگر گیو  گودرز اش برنمییک از عهدهدهند و هیچ اند که این کار را انجامنشیند«. سران سپاه برآنمی
(. پس از این، »کاوس به حالت قهر 150: 1397، نثر نقالی شاهنامه پذیرد )که همو را رستم به دامادی می

کند و به واسطۀ همین شکست در عشق گشسب، بعدها دل خوشی از رستم زابل را به سوی پایتخت ترک می
یند نف نداشت و می دارو برای سهراب هم به این خاطر بود که رستم دخترش گشسب را به او رستادن نوش گو

 (.73- 72 /2نداده بود« )همان: 
به این ترتیب پیداست که در روایت عامیانه به اقتضای نگرش عوامانه، باز پای زنی در میان است و آنچه سبب  

دارو  س و گشسب بوده است؛ حتی ندادن نوش و ازدواج کاو س و رستم معرفی شده، عدم موافقت رستم با  و دشمنی کاو 
؛  اند س به واسطۀ نپذیرفتن ازدواج با دختر رستم انگاشته و گردانیدن سهراب را هم برآمده از کینۀ کاو به رستم برای زنده 

زنده ماندن  دهد، به سبب این است که با  دارو را به رستم نمی س نوش و ه کاو ک   این ،  شاهنامه در حالی که بنا بر گزارش  
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 (.  191  / 2:  1386گمان« )فردوسی،  س را »هلاک آورد بی و شود و کاو نیروتر« می سهراب، »پشت  رستم به 
 به زابل بردن سیاوش به علت احتمال کشته شدن او به دست سودابه

سیستان شود، رستم او را با خود به تر میآید و کمی بزرگ ، وقتی سیاوش به دنیا میشاهنامه مطابق با 
 برد تا پرورش دهد: می

ــار ــرین روزْگـ ــد بـ ــا برآمـ ــین تـ  چنـ
 

 تهمــــتن بیامــــد بــــر  شـــــهریار 
 

ــیرفش ــودک  ش ــاین ک ــت ک دو گف ــَ  ب
 

ش  ه کــــَ  مـــرا پرورانیــــد بایــــد بــــَ
 

ه نیســتو چــو دارنــدَگان  تــ   را مایــَ
 

ه نیســتا مر   و را به گیتی چــو مــن دایــَ
 

 (207 /2)همان: 
س برای پرورش  وسیستان را نبود  آموزگاری در میان اطرافیان کاوکه بردن سیاوش به شاهنامه برخلاف 

در روایتی عامیانه، علت دیگری برای آن برشمرده شده و آن در خطر بودن جان سیاوش از سوی  3داند،او می
سرا س برای دیدار مادر سیاوش به حرم و شود، رستم و زال پس از دیدن کاوسودابه است. وقتی سیاوش زاده می

شود و از آن روی که رستم و  می آزردهدلانگارند. سودابه بینند و او را نادیده میوند. در راه سودابه را میرمی
گیرد. یک روز قدری زهر به زال به سیاوش و مادرش توجه بسیار دارند، به مسموم کردن سیاوش تصمیم می

ند و بعد از زمان اندکی به اتاق سیاوش کدهد تا آن را همراه با آب به سیاوش بخوراند. چنین میدایه می
کند که سیاوش از دست شروع به فریاد زدن می ،افتدگردد و همین که چشمش به چهرۀ سیاوش میبازمی

خواهد و سیمرغ هم با تدابیری زهر را شود و او هم از سیمرغ کمک میس دست به دامان زال میورفت. کاو
ه بفهمد چه ک گذارد. رستم برای اینال سیاوش رو به بهبودی میکم حکند و کماز معدۀ سیاوش خارج می

بیند که دایۀ سیاوش در آن ها جمع آیند. ناگاه می دهد تا تمام غلامان و کلفتکسی این کار را کرده دستور می
ید میس  وفهمد که سودابه او را به این کار وادار کرده است. موضوع را به کاویابد و میمیان نیست. او را می گو

اما نگران سیاوش   ،خواهد پایتخت را ترک کندشود او هیچ برخوردی با سودابه نخواهد داشت. میمیو متوجه  
باره سودابه بلایی بر سر او بیاورد. در مراسمی که برای رفتن رستم و زال به سیستان برپا  است که مبادا دو

اجازه بفرمایید  ،کرد قبلۀ عالم به سلامت گردد، »رستم عرض س از باده گرم میوشود، وقتی سر کاومی
پروردۀ خود و پدرم زال کنم. شاه هم نثار بسپارند تا به خواست خدا او را به زابل ببرم و دستسیاوش را به جان

، نثر نقالی شاهنامه :؛ نیز نک234- 229 /2: 1363پهلوان را قبول کرد« )انجوی شیرازی، خواهش جهان
1397 :151  .) 

در این روایت عامیانه نیز باز پای زن )سودابه( به میان کشیده شده و اساساً رستم برای نجات جان 
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 ای بیش نیست.برد و پرورش کودک، بهانه های سودابه او را به زابل میسیاوش از دسیسه 
 علت بوی بد دست و دهان رستم ؛خوردن جگر دیو سپید

یاترنجی« در دست دارد:در جایی که رستم با خشم به دیدار اسفندیار می شاهنامه در   رود، او »بو
ــت ــی  زر نشسـ ــر آن کرسـ ــد بـ  بیامـ

 

ــا  ــم بوی ــر از خش ــتپ ه دس ــَ  ترنجی ب
 

 (344 /5: 1386)فردوسی، 
یا به دست می دلیلی برای این در این متن های اما در روایت 4گیرد بیان نشدهکه چرا رستم ترنج بو

ها، سرداری ایرانی از سه عامیانه به علت این کار و عادت رستم پرداخته شده است. در یکی از این روایت
یا به طور پیوسته است. رستم در خصلت بد رستم صحبت می کند که یکی از آن سه، به دست داشتن ترنج بو

زندران لشکر کشید و دیو سفید او را با لشکرش کور شاه به ماس وکند: »موقعی که کاوعلت این کار بیان می
او به مازندران رفتم و دیو سفید را کشتم؛ چون کاهنان گفته بودند علاج روشن شدن کرد و من برای رهایی 

های شاه و لشکر او دل و جگر دیو سفید است که باید آن را بیرون بیاورند و از آن سرمه درست کنند و چشم
ند، من دست در شکم دیو کردم و دل و جگر او را بیرون آوردم. از آن زمان تاکنون دست ها بکشبه چشم آن

یا در دست نداشته باشممن بو می کشد« )انجوی بوی گند دست من خودم و مردم را می ،دهد؛ اگر ترنج بو
د و رستم  کننبینیم که از بوی بد دهان رستم گله می(. البته در طوماری هم می144 /2: 1363شیرازی، 

ید )نکلیل گرسنگی، علت  آن میخوردن جگر دیو سفید را به د (. در 150: 1397، نثر نقالی شاهنامه  :گو
یا در دست رستم، از عطردانی گفته شده که »به اندازۀ ترنجی از فولاد  روایت دیگر، به جای این ترنج بو

گرفته که بوی بد دستش خیلی دست می ریخته و همیشه آن را درکنند و درون آن عطر و گلاب میدرست می
دیگر، از »ترنج طلایی« سخن رفته که رستم به  ی(. در روایت212 /1: 1363آشکار نشود« )انجوی شیرازی، 

زند و دیار میکرده است، آن را به پهلوی چپ اسفن اهانتوسیلۀ  آن، از آنجا که اسفندیار به مادرش رودابه 
 (.  213- 212 /1همان: کشد )او را می

 ترنج طلایی، کشته شدن اسفندیار و علت سروده شدن داستان رستم و اسفندیار
اما در  ،اش برای سرودن داستان رستم و اسفندیار سخن به میان نیاورده، از انگیزه شاهنامه فردوسی در 

ید پس از آنروایتی عامیانه، علت سروده شدن این داستان از سوی فردوسی بیان شده است. راوی می که  گو
یسد، نزد سلطان محمود میفردوسی واقعۀ کشته شدن اسفندیار به دست رستم را با ترنج طلایی می برد. نو

ار داشته است. او »از فردوسی خواست زمینۀ کند که چرا اسفندیار را تا این اندازه خوسلطان او را سرزنش می
جنگ رستم و اسفندیار را طوری به شعر دربیاورد و طولانی کند تا ارزش واقعی اسفندیار در تاریخ به اندازۀ 

(. بنا 212 /1خواست جلوه داد« )همان: آنچه که بوده است باشد و فردوسی هم آن را طوری که سلطان می
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ن ترنج طلایی رستم و کشته شدن اسفندیار با آن، سبب به وجود آمدن داستان رستم بر این سخن، اساساً داستا
  اش شده است.     و اسفندیار در وضع کنونی

 انتقام شغاد از رستم به علت کشتن سهراب   
در دربار شاه کابل حضور دارد. شاه کابل متوقع است از   ،، شغاد که برادر رستم استشاهنامه مطابق با  

 اما رستم ...   ،و ساو نگیرد آنجا که شغاد داماد اوست، رستم از او باژ
 چــو هَنگــام  بــاژ آمــد، آن بســتدند

 

ــد  ه هـــم برزدنـ ــَ ه کاولســـتان بـ ــَ  هَمـ
 

غاد ــَ ــرادر شــ ــار  بــ ــد ز کــ  دژم شــ
 

 نکرد آن سَخُن پــیش  کــس نیــز یــاد... 
 

 (444 /5: 1386)فردوسی،      
دانیم طور که میآید و همانشود و در پی انتقام از او برمیشَغاد از این رفتار رستم بسیار ناراحت می

به چاهی دیگر نیز  نهایتاً با همکاری شاه کابل، او و رخش را به درون چاهی پر از نیزه و حربۀ آبگون و زواره را  
 (.456- 451 /5همان: رد )بدازد و به کام مرگ فرو میانمی

داند، کشی شغاد از رستم میدن رستم از شاه کابل را دلیل کینه انکه باژ ست  شاهنامه متفاوت با این روایت  
پندارند: »رستم یک در روایتی عامیانه، علت تصمیم شغاد برای انتقام از رستم را قتل سهراب به دست او می

چون سهراب را خیلی دوست  ،سهراب را کشته است خیلی ناراحت شدبرادری داشت که وقتی شنید رستم 
داشت. نقشه کشید تا رستم داشت و علاقۀ زیادی به او داشت و حتی او را از چشمانش بیشتر دوست میمی

ه انتقام سهراب را از او بگیرد و دلش خنک شود. آمد بیرون شهر و یک چاهی کند ... رستم  کرا نابود کند؛ بل
یند نتوانست از چاه بیرون بیاید. هماند و افتاد ته چاه که میلیز خور جا ماند تا مرد« )انجوی شیرازی، گو

1363 :1/ 86-87    .) 
را )اتحاد شغاد با یک بیگانه علیه  شاهنامه توانسته روایت رسد از آنجا که راوی داستان نمیبه نظر می

او را از روایت حذف کرده است و از سوی دیگر، دلیل  سو شاه کابل و همدستی با  برادر( هضم کند، از یک 
انتقام شغاد را کشته شدن سهراب به دست رستم انگاشته تا از زشتی این واقعه بکاهد. البته در روایتی دیگر، 

خواند: »بهمن فرستاد بهمن پسر اسفندیار که کینۀ رستم را به دلیل کشتن اسفندیار به دل داشته، شغاد را فرامی
برادر رستم را به خدمت آوردند و با او مشورت کرد و نخشۀ کشتن رستم را کشیدند. قرار شد خندق  شغاد

یش نیزه و کارد و خنجر و شمشیر سرپا وادارند« و نهایتاً   یش را بپوشانند ... و تو بزرگی در شکالگاه بکنند و رو
کشی از ون بهمن را سزاوارتر برای کینه (. راوی این روایت، چ76 /1همان: اندازند و بکشند )را در آن  رستم

یابد، بهمن را جانشین پادشاه کابل در ادب رسمی  تر میبیند و دلیل او را برای انتقام از رستم محکم رستم می
 کرده و او را همدست شغاد نشان داده است.  
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 گیرینتیجه
ای  تراشی برای برخی وقایع شاهنامه علت های عامیانه،  های برجسته در روایت یکی از ویژگی  ، که دیدیم  چنان 

نیامده؛ به این معنا که برای  شاهنامه رو شدیم که علت پدیداری آن در بوده است. در این روایات با رویدادهایی روبه 
یاترنج به دست گرفتن رستم در   شدن داستان رستم و اسفندیار در اثر فردوسی    علتی ذکر نشده یا علت سروده   شاهنامه بو

علتش از بین بردن بوی بد    ، گیرد که رستم بویاترنج به دست می   اما جالب است که در روایات عامیانه، این   ، ذکر نشده 
دست و دهان او به دلیل تماس با جگر دیو سپید بوده است. در روایات عامیانه، همین ترنج طلایی را سبب مرگ  

 محمود انجامیده است.  اند که به سروده شدن داستان رستم و اسفندیار به دستور سلطان به دست رستم دانسته اسفندیار  
اما این علت، متفاوت    ، علتی در پدیداریشان آمده است   شاهنامه برخلاف موارد پیشین، برخی دیگر از وقایع در  

( علت نکشتن و  1کنیم:  از پیش  رو گذشت، اشاره می  ها که بینیم. به بعضی از آن است با آنچه در روایات عامیانه می 
، نیامدن زمان مرگ اوست؛ در حالی که بنا بر روایت عامیانه، طلسمی که ضحاک به  شاهنامه به کوه بستن ضحاک در  

رج  ، دشمنی سلم و تور با ای شاهنامه ( بنا بر گزارش  2رود که بین آسمان و زمین معلق شود؛  کار برده، زمانی از میان می 
اما مطابق با روایتی عامیانه، دشمنی سلم و تور با ایرج،   ، به دلیل آن است که فریدون ایران را به ایرج بخشیده است 

)دو دختر ضحاک که همسر فریدون شدند( با مادر ایرج )دختر بهرام ابرکوهی(    مادران  آن دو   ای است که یند دشمنی ا بر 
موی و روی بودن زال، گناه سام انگاشته شده؛ در حالی که در روایت    ای علت سپید به گونه   شاهنامه ( در  3اند؛  داشته 

زاد در ادب  ( علت جنگ زال و کُک کوه 4گونه زاده شدن زال پنداشته شده است؛  عامیانه، خیانت زن سام بدو سبب این 
( مطابق روایت عامیانه،  5شود؛ یده نمی اند؛ علتی که در روایت رسمی د عامیانه را رقابت چنگیزخان با زال دانسته 

ه سهراب فرزند او نیست از سمنگان  ک   ماند و پس از تردید در این رستم به دلیل صبر برای تولد سهراب در سمنگان می 
  جدال و اختلاف ( علت  6کند؛  که رستم پس از آمیزش با تهمینه سمنگان را ترک می   شاهنامه رود؛ برخلاف روایت  می 

س بوده است؛ در حالی که در روایت عامیانه، دشمنی کاوس با  و ، نادانی و نابکاری کاو شاهنامه س در و و رستم با کا 
اگر رستم سیاوش را با خود به سیستان   شاهنامه ( در روایت 7اند؛ س دانسته و رستم را عدم ازدواج بانوگشسب با کاو 

س از مسموم کردن و کشتن سیاوش به دست  برد برای پرورش او بوده است؛ در حالی که در روایت عامیانه، تر می 
، علت ناجوانمردی شغاد در حق برادرش رستم،  شاهنامه ( بنا بر گزارش 8سودابه، سبب این کار گفته شده است؛ 

کشد؛ سهرابی که برای  که رستم سهراب را می  اما مطابق با روایت عامیانه، این  ، اش نسبت بدو بوده است اعتنایی بی 
 شود تا او از رستم انتقام بگیرد.  وده، سبب می شغاد بسیار عزیز ب 

دهد که در بیشتر موارد همچون دشمنی سلم و تور با ایرج، علت سپیدی بررسی این علل نشان می
زاد و زال، دشمنی کاوس و رستم و به زابل بردن سیاوش، نقش زن بسیار موی و روی زال، علت جنگ کک کوه

یا   تواند این می  .پیوسته پای زنی در میان استرخدادها در روایات عامیانه،  تراشی   در علتبرجسته است و گو
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یان برخاسته باشد که زن را از ازل، در شکل پندارد و او یند دخیل میاگیری وقایع ناخوشاز نگرش عوامانۀ راو
 .شماردبرمی مایۀ بسیاری از حوادثرا دست
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